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  منطقه گرايي در سياست خارجي ايران 

   

                     ∗∗∗∗دكتركيهان برزگر                     مقدمه                                                                        

ديدگاه هاي غالب در ايران اساساً تمركز بر منطقه گرايي به  ران چيست ؟جايگاه منطقه گرايي در سياست خارجي اي    

 –خصوص بر خاورميانه عربي را به دليل وجود ساخت متفاوت قدرت و سياست و همچنين تفاوت هاي ساختاري فرهنگي 

هايي را طق چنين بحثنويسنده ضمن اينكه من. امري مشكل و بدون فايده مي بينند  اعي بين ايران و كشورهاي منطقه اجتم

ي اي و جهانتفكري ، سياست خارجي ايران را منفعل كرده و به تبع جايگاه منطقهچنين طرز معتقد است كه تقويتمي پذيرد 

ولات بعد از بحران سپتامبر و تح 11بعد از حوادث ، نويسنده منطقه خاورميانه از نظر. كندآن را در بلندمدت تضعيف مي

اي در حال رقابت امنيتي است كه درآن تمامي بازيگران مهم منطقه –حال انتقال به نظم جديد سياسي  در،  عراق 2003سال 

اي و جهاني براي ايران نيز به عنوان يك قدرت نوظهور منطقه.  خود در منطقه هستند "نقش هاي جديد  "ت يبراي تثب

هاي جديد تعامل با ملت ها و ايجاد ائتلاف اي ،نطقهتثبيت نقش خود نياز به تقويت همكاري و گسترش تبادلات در سطح م

امنيتي و  –هاي سياسي ل منطقه اي ، ضمن تثبيت نقشمسائ به عبارت ديگر ، حضور فعال ايران در. سطح دولت ها دارد در

  . ، اهميت استراتژيك ايران را در صحنه نظام بين الملل نيز افزايش مي دهد  در منطقه اقتصادي ايران

تعادل  "، مفهوم ايجاد نطقه گرايي در سياست خارجي ايراننويسنده ضمن تأكيد بر اهميت تقويت م ،براي تحقق اين امر      

هاي سياست امنيتي در جهت گيري –تمدني و سياسي  –ژئوپلتيك ، تاريخي  –در رويكردهاي مختلف جغرافيايي  "

را مطرح مي كند طق جغرافيايي و زير سيستم هاي مختلف منطقه اي خارجي ايران و همچنين تعادل در برقراري روابط با منا

در و مناطق ژئوپلتيك اين رويكردها به مان لحاظ كردن همز توجه وامنيت ملي ايران درو معتقد است كه نقطه تأمين منافع و 

هاي ازتعريف مؤلفهتا با ب  سعي مي كندهاي انتقادي موجود از نظريه گيرينويسنده ضمن بهره.  خارجي ايران است سياست

گرايي در سياست خارجي ايران را به آزمون بگذارد جديد قدرت ملي درسياست خارجي ايران ، منطق تمركز و تقويت منطقه

عدم تمركز بر هاي گذشته در طي دهه. حائز اهميت زيادي است درحوزه سياستگذاري خارجي ايران  ارائه چنين بحثي. 

امنيت و منافع ملي هاي جبران ناپذيري برزيان ، ي سياست خارجي در سطح منطقهحوزه ل بودن در منطقه گرايي و منفع

 –هاي اقتصادي و سياسي روي كارآمدن طالبان و جنگ داخلي درافغانستان و همچنين از دست دادن فرصت ايران از جمله

درمقابل تمركز . زرگ خارجي را در پي داشته استهاي جديد امنيتي از ناحيه قدرت هاي بو ظهور چالش امنيتي در منطقه

امنيتي ، فرهنگي و اقتصادي با ملت ها و  –برمنطقه گرايي و گسترش تعاملات در قالب اتحادها و ائتلاف هاي سياسي  

امنيتي ايران را   –دولت ها ي منطقه  ضمن اينكه زمينه هاي فرصت سازي براي ايفاي نقش و نفوذ اقتصادي و سياسي 
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روابط درآينده پيشگيري كرده و نهايتاٌ قدرت بازيگري ايران را در سطح امنيتي منطقه  فراهم مي كند، از خطرات احتمالي در

  . مريكا افزايش مي دهد با قدرت هاي بزرگ به خصوص آ

  تاريخي و نظري منطقه گرايي در سياست خارجي ايران  –چارچوب مفهومي .  1

  تاريخي –چارچوب مفهومي ) الف 

المللي به گونه اي بين   رنظام امنيت منطقه اي و امنيتي ايران د –وپلتيك و سياسي تمدني ، ژئ –موقعيت تاريخي       

سه رويكرد اصلي . عملياتي كردن سياست خارجي ايران اجتناب ناپذير مي سازد كه اتخاذ رويكردهاي مختلفي را دراست 

د تاريخي  و رويكر –رويكرد فرهنگي ؛  رويكرد جغرافيايي و ژئوپلتيك: ند از در منطقه گرايي سياست خارجي ايران عبارت

گذشته ، سياست خارجي  ايران چالشي را در ايجاد تعادل بين اين سه  هاي در طول دهه. امنيتي  –ايدئولوژيك و سياسي 

هاي مختلف منطقه سيستم       زير  ربه عنوان چالش هاي نظري تمركز ب رويكرد داشته است كه به نوعي مي توان از آن

 چنين تضادي مي تواند  همچنين.  اي در خاورميانه عربي ، آسياي مركزي و قفقاز ، خليج فارس و آسياي جنوبي نام برد

 .تعبير گردد  به عنوان چالش بين منطقه گرايي و جهان گرايي در جهت دهي روابط منطقه اي و سياست خارجي ايران

چالش اصلي سياست خارجي ايران را ايجاد تعادل بين دو عنصر ژئوپلتيك مطالعات سياست خارجي  بعضي از صاحبنظران

با .  است  لامي ايران به اوج خود رسيدهكه در طول تاريخ ايران وجود داشته و در زمان انقلاب اس 1 و ايدئولوژي مي دانند

از صاحبنظران ديگر بعضي  ،1990اوايل دهه  مركزي و قفقاز درفروپاشي شوروي و ظهور كشورهاي جديد در آسياي 

   2. ندگيري سياست خارجي ايران كرد رجهتتمدني د - مركز بر رويكرد تاريخيصحبت از ضرورت ت

 يرژيم گذشته دردوران نخست ،. است منطقه گرايي در سياست خارجي ايران نقاط عطف متفاوتي داشته توجه به       

ايران در منطقه و حتي اقتصادي امنيتي  -  نداشت و لذا نقش سياسي وجود منطقه گراييبرايران اعتقاد چنداني به تمركز

 سياسي و لبر اين اساس ، ورود ايران به مسائ. شدبه صورت حاشيه اي تعريف مي  ميانه ، به خصوص خاورميانه عربيخاور

و اسلامي ، ايران را وارد موضوعاتي مي  مسائل عربي خاورميانه با محوريت صلح اعراب و اسراييل و اصولاً ايدئولوژيك

هاي غير ضروري وارد سياست خارجي ايران مي ربطي به ايران نداشت و تنها تنش كرد كه از لحاظ منافع ملي و استراتژيك

ي در آن زمان شوروي قدرت مسلط بر آسياي مركزي ، قفقاز و افغانستان بود و لذا ايران توانايي عملياتاز سوي ديگر . كرد 

رژيم شاه اعتقادي به  نهايتاً. سياست خارجي نداشت حوزه هاي تمدني خود در در اريخي ت –رد فرهنگي كردن رويك

بنابراين در آن زمان تمركز اصلي  3.داشت نايران  سياست خارجي  جهت گيري عملياتي كردن نقش مذهب و ايدئولوژي در

امنيتي  –منطقه خليج فارس نيز مركز حضور فعال سياسي . تيك بود در سياست خارجي ايران بر رويكرد جغرافيايي و ژئوپل

  . و اقتصادي ايران به حساب مي آمد 

نقطه عطفي در تمركز بر منطقه گرايي با تقويت رويكرد است كه به نوعي  بروز انقلاب اسلامي ايران دوم ،        

گونه اي بود كه تمركز بر ايدئولوژي  بهلاب اسلامي ماهيت انق. ب مي آيد ايدئولوژيك در سياست خارجي ايران به حسا
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برخلاف گذشته ، تمركز بر مسائل . كردم را اجتناب ناپذير ميبه مسائل جهان عرب و اسلاايران شيعي و به تبع اتصال 

و  اعراب و اسراييلاز جمله صلح مسائل اصلي خاورميانه . منطقه اي نوعي قوت در سياست خارجي ايران به حساب آمد 

ي بودند كه جمهوري حكومت هاي عربي وابسته به قدرت هاي بزرگ ، دو موضوعمبارزه با مبارزه با استكبار و به تبع 

خارج و به عنوان  اي  حاشيه     اين زمان نقش ايران از حالت  رد.  به مسائل منطقه وصل مي كرد ا مستقيماًاسلامي ايران ر

 عراق تمركز بر رويكردپايان جنگ ايران و همزمان با  البته . گرديد  يد مطرحي با شكل جدفعال ترين بازيگر منطقه ا

  . رفته رفته مطرح گرديد اقتصادي در سياست خارجي ايران توسعه اي و

فرهنگي و تاريخي  –از لحاظ تمركز بر رويكرد تمدني  ديگري  نقطه عطفاست كه  فروپاشي شورويسوم ،       

ظهور كشورهاي تازه استقلال يافته در آسياي مركزي و قفقاز كه از لحاظ . ساب مي آيد رسياست خارجي ايران به حد

راهم كرد تا ايران ند ، شرايطي فدي به ايران و خاورميانه وصل مي شتاريخي و همچنين فرهنگ اسلامي به نوع –تمدني 

 1990در سرتاسر دهه . بدهد قرار سياست خارجي خود الي و شرقي را براي اولين بار دراولويت  شممناطق نگاه به 

سياست خارجي ايران مشغول بحث و بررسي راه هاي نزديكي ايران با كشورهاي اين منطقه و به مطالعات صاحبنظران 

تمركز سياست خارجي ايران بر اين مناطق در اين دوران دور .  عال ايران در اين مناطق بودندحضور ف ضرورت طور كلي 

امنيتي و فرهنگي را بين ايران و بازيگران منطقه اي و مهم  ديگر همچون  –اقتصادي ، سياسي  جديدي از رقابت هاي

روسيه و تركيه در مناطق آسياي مركزي و قفقاز فراهم كرده و به همان اندازه نقش اين بازيگران را در سياست خارجي و 

  4. منافع ملي ايران بازتعريف كرد 

مي شود كه به  2003سپتامبر و بحران عراق در سال  11رم در منطقه گرايي مربوط به حوادث نقطه عطف چها،  نهايتاً       

حضور نيروهاي آمريكايي در عراق و . امنيتي را در سياست خارجي ايران تقويت كرد  –نوعي تمركز بر رويكرد سياسي 

امنيتي در عراق با تقويت  –يد سياسي خطرات ناشي از آن براي امنيت و منافع ملي ايران و همچنين شكل گيري نظم جد

هاي ئتلاف ها  با احزاب سياسي و دولتا، نياز به تمركز بر  نقش شيعيان و كردها در ساخت قدرت و سياست اين كشور

امنيتي موجود در جهان  -  امنيتي عراق به نوعي بر نظم سياسي –تحولات سياسي .  دوست در منطقه را اجتناب ناپذير كرد

. ضرورت بخشيده است ي رااحضور فعال ايران درمسائل منطقهو  هخصوص منطقه خليج فارس تأثير گذاشت عرب و به

نظم جديد  به در دوران انتقالي خاورميانه "امنيتي  –هاي سياسي نقش    تثبيت  "حضور فعال ايران درشرايط جديد براي 

 هموارهي امنيت –و سياسي  تاريخي  –تمدني و ژئوپلتيك ،  جغرافياييتمركز بر سه رويكرد  بنابراين 5. صورت پذيرفت

  .رسياست خارجي ايران دارد د  اينظري ويژهمفهومي  وزمينه هاي 

 زمينه منطقه گرايي موجود در نظري ديدگاه هاي . ب 
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اي است كه گونه ايران بهسياست و فرهنگ در هاي مختلف انتقادي درايران معتقدند كه اساساً ساخت قدرت ،ديدگاه       

از . ي سياست خارجي را به عنوان يك راهبرد ناموفق و بدون فايده مطرح مي سازد گرايي درحوزههرگونه تمركز بر منطقه

  : ها مي توان به موارد زير اشاره كردمهمترين اين ديدگاه

  عدم تحقق ائتلاف با كشورهاي منطقه  :نخست

يك نظام و همچون ماهيت ايدئولوژولاً ساخت قدرت و سياست درايران كه اص معتقد است " عدم امكان ائتلاف"نظريه  

از يك سو و ماهيت  اسلامي از جمله دفاع از مسلمانان و نهضت هاي آزاديبخشهمچنين اهداف سياست خارجي جمهوري

ي ائتلاف و زمينهاي است كه هر گونه به گونهو ويژگي هاي ساخت قدرت و سياست در منطقه و جهان عرب از سوي ديگر 

ي ايران به عنوان يك كشور شيعه بامحدوده "از اين ديدگاه . مي سازد  را ناممكن جهان عرب و همكاري در سطح منطقه

مرزي سني نشين و با گذشته باستاني مبتني بر ايرانيت و همين طور به عنوان يك كشور مبتكر و پيشرو انديشه سياسي ، 

سيستم هاي اقتصادي و فرهنگي ايران با همسايگان هاي گيهمچنين ويژ 6 ". ر ممتاز استنسبت به همسايگان خود بسيا

اساساً اين كشورها نمي توانند همديگر را تكميل كنند لذا ايران با اين كشورها نمي تواند وشمالي و شرقي نيز متفاوت است 

ي چه از ناحيه ي جنوب با اعراب ،يران چه از ناحيها " هاي اساسي ،ي اين تفاوتبه واسطه.  وارد ائتلاف و همگرايي شود

  7 ".شمال با ترك ها و چه از طرف شرق با هند و پاكستان نتوانسته ائتلاف كند و هميشه خاص مانده و رفتار كرده است 

  نظريه جهاني گرايي واهميت تكنولوژيك غرب   :دوم 

يي در سياست خارجي ايران است معتقد است كه ايران در روند كه اساساً منتقد تقويت منطقه گرا "جهان گرايي"نظريه   

جهاني شدن و توسعه در درجه اول نيازمند به گسترش وتوسعه روابط با مركز توليد علم و ثروت جهان يعني كشورهاي 

ساس ل حمسائامنيتي منطقه و  –سياسي حوزه هاي از اين لحاظ ائتلاف هاي منطقه اي و ورود ايران به . غربي است 

پيچيدگي هاي خاصي مي كند كه درنهايت روند   خاورميانه از جمله مسئله اعراب و اسراييل ، روابط ايران با غرب را وارد

معتقد است كه مهمترين موضوع نظري در سياست يكي از طرفداران اين نظريه . توسعه در ايران را دچار اشكال مي سازد 

جمهوري اسلامي ايران  "بر اساس اين ديدگاه  8. روابط ايران با جهان غرب است مند نبودنخارجي ايران در منطقه قاعده

ي براي تسهيل در دستيابي به اهداف كلان خود از جمله توسعه اقتصادي و ايفاي نقش فعال درمنطقه به برقراري رابطه

درت در سطح جهاني نزد غرب همچنين منبع اصلي ق 9 ". مريكا نيازمند مي باشدبا قدرت هاي بزرگ به خصوص آمنطقي 

جهاني شدن  اين ديدگاه  10.مند با غرب است است و بسياري از مشكلات ايران با همسايگان نيز ناشي از فقدان روابط قاعده

  11. داند كه به ناچار، تمامي كشورهاي جهان از جمله ايران دير يا زود بايد با آن همراه شوندرا يك روند مي

    و اجتماعي و تنها بودن ايران در منطقه  تضاد فرهنگي  :سوم  
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اجتماعي و  –ساختار فرهنگي  عميق در شكاف هاياست كه معتقد به وجود  "اجتماعي –شكاف فرهنگي "نهايتاً نظريه 

ها در حوزه هاي ي توسعه و تداوم همكاريتاريخي درمناسبات ايران و كشورهاي همسايه عرب است كه هر گونه زمينه

قابل اتكايي  روابط رهاي عربي يك از كشوايران با هيچ از اين ديدگاه ،. و اقتصادي را دشوار مي سازدنيتي ام –سياسي 

ها و با دنياي عرب بوده و هنوز بسياري از بدبيني پرآشوب ترين روابط خارجي ايران  اسلامينداشته و دوران پس از انقلاب

همچنين از اين ديدگاه  ايران هم  12 .نزديكي بين اين دو طرف مي شود تصورات گذشته وجود دارد كه مانع از همكاري و 

كند و بحران مشروعيت و امنيت در به لحاظ قومي ،هم از حيث مذهبي و هم از لحاظ سياسي با اعراب احساس بيگانگي مي

ي ه عنوان يك همسايهدر مقابل اعراب نيز به ايران حداقل ب. فرهنگي دامن زده است –دنياي عرب به اين شكاف سياسي 

وجود چنين شكاف هاي ساختاري و فرهنگي بنابراين   13.عربي به عنوان دشمن مي نگرند نامطمئن و درمورد بعضي از دول

  .مانع از نزديكي دو طرف و تمركز بر منطقه گرايي در سياست خارجي مي شود 

هاي نظري توسعه يافتگي و ارجي ايران با توجه به زمينهگرايي در سياست خبي ترديد نگاه بدبينانه به تقويت منطقه       

اي اعتمادي موجود بين دو طرف ، داراي منطق صحيح و قانع كنندهي بيسياسي و تاريخي و سابقه –هاي اجتماعي شكاف

خارجي و  اما از نظر نويسنده تداوم و تقويت و عملياتي كردن چنين خط فكري ، منجر به منفعل كردن سياست. مي باشد 

تواند دربلند مدت به مي امري كه ؛مي شود  يو جهان اي  هاي ملي قدرت ايران در سطوح منطقهگرفتن نقش و مؤلفهناديده

  .  اي ايران منجر شود قدرت منطقه هاي نفوذ ، نقش واز دست رفتن زمينه

 نطقه گرايي در سياست خارجي ايران ؤلفه هاي مم. 2

، نقش و  2003امنيتي پس از بحران عراق درسال  –سياسي  سپتامبر و بخصوص تحولات  11ث همزمان با حواد        

ي روابط با چنين وضعيتي نه تنها مي تواند باعث توسعه. موقعيت بازيگري ايران درسطح منطقه افزايش يافته است 

اي  افزايش نقش منطقه. يكا مي باشد كشورهاي منطقه شود؛ بلكه فرصتي مناسب براي حل مشكلات استراتژيك ايران با آمر

هاي مختلف خاص ايران است كه اين كشور را به عنوان مركز زيرسيستم "ژئوپلتيك  "سنتي  مؤلفه  ايران نه صرفاً مبتني بر

رد عراق و خاورميانه عربي درنظر مي گي ،فارس قفقاز، افغانستان و پاكستان ، خليج مركزي و خاورميانه بزرگ همچون آسياي

به ضرورت منطقه گرايي درسياست خارجي ايران دارد ؛ بلكه اقتصادي  - ايتوسعه  تاريخي و  –فرهنگي  نگاهي  و عمدتاً 

 سياسي و استراتژيك –ثيرگذار در سياست خارجي ايران ،عمدتاً با محوريت نگاه امنيتي هاي جديد تأا توجه به ورود مؤلفهب

اي در منطقه اي و خطر گسترش تسليحات جمعي و ژئوپلتيك هستهتروريسم القاعده نكه مبتني بر اهميت يافت دارد  قرار

   14.اند بعد از حوادث اخير شدهبيشتري المللي كه عمدتاً حائز اهميت و ارزش بيناست 

ر سياست ها دكردن آنسياسي و عملياتي  –امنيتي  و ژئوپلتيك –تاريخي ، توسعه اي  –گي سه رويكرد فرهنتركيب         

سه . گرايي در سياست خارجي ايران را تقويت مي كند منطقه  اي ايران ، منطق تمركزطقهخارجي با هدف افزايش نقش من

  :ارجي ايران حائز اهميت مي باشند گذار قدرت ملي در مورد تقويت منطقه گرايي در راهبرد سياست خي تأثيرمؤلفه
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  دولت ملي قوي:نخست 

. يران درمنطقه مي دهد قوي دارد و اين مؤلفه ويژگي و جايگاه خاصي به ا) Nation-state(ت ملي ايران يك دول       

فرهنگي ايران  –سابقه حضور تاريخي . از تمدن خاورميانه است كه آن را به تمدن جهاني وصل مي كند ايران بخش مهمي

- بخشي از ويژگي  ش دائم براي پيشرفت و توسعه، مصمم و مستقل بودن و تلا ارضييكپارچگي . در منطقه بي نظير است 

استقلال  دولت ايراني توانسته درطول تاريخ گذشته و حال ، ها ،به دليل وجود همين ويژگي. هاي مهم دولت ايراني است 

نطقه هاي مها و دولتارتباطات تاريخي ، فرهنگي و سياسي خود را با ملتهمزمان ايران توانسته است  . خود را حفظ كند 

از جمله ، افغانستان ،  به خصوص محيط اطراف خود حفظ كند و از اين لحاظ نگاه بسياري از ملت ها و دولت هاي منطقه

حتي دولت هاي رقيب تاريخي ايران همچون تركيه و روسيه نيز به دليل اين . آذربايجان و عراق به ايران توأم با احترام است

  . م مي نگرندويژگي ها به ايران توأم به احترا

، براي نمونه دو همسايه شرقي ايران . تركيه و روسيه ،هيچ كشور ديگري چنين ويژگي را ندارد ءدر منطقه به استثنا       

اما  قوي و يكپارچه است ،  در افغانستان هر چند به طور تاريخي ملت.  افغانستان و پاكستان داراي چنين موقعيتي نيستند

ان ، دولت در مقابل درپاكست.  ي طولاني داخلي در اين كشور شده استهمين امر، سبب جنگ هاباشد و دولت ضعيف مي

يا در عراق يكپارچگي ملت و قدرت دولت با تحولات جديد مورد ترديد جدي قرار گرفته قوي و ملت ضعيف است  ، 

ومي به نام ملت دراين حوزه در ها زير سؤال جدي است و مفهدر حوزه خليج فارس نيز اساساً مشروعيت دولت. است 

دولت ملي قوي به راستي يك استثناء به   يك بودن  دارا  دراين ميان ايران با. مراحل آغازين شكل گيري خود قرار دارد 

 خارجي در خدمت گسترش تعاملات ، گرايي در سياستاي مي تواند با تمركز بر نگاه منطقهچنين مؤلفه. حساب مي آيد  

  .  منطقه اي قرار گيرد  ها و ملت هاي دولت   ها در سطح روابط ايران با فدها وائتلااتحا ايجاد

  هويت ژئوپلتيك :دوم 

ويژگي .  اي در خاورميانه تعلق داردهويت ژئوپلتيك اين است كه ايران به كدام يك از زير سيستم هاي منطقهمنظوراز      

و زير  هنگي ايران به گونه اي است كه مي تواند آن را به مناطق مختلففر -  امنيتي و تاريخي –سياسي  ،هاي ژئوپلتيك 

ي اتصال مناطق آسياي مركزي و نقطهايران از اين لحاظ .  وصل كند سياسي در سطوح منطقه  –سيستم هاي مختلف هويتي 

از لحاظ را  يايهپارادايم  ها  به نوعيزير سيستمهر كدام از اين .  آسياي جنوبي، خليج فارس و جهان عرب است قفقاز،

اگر ايران به آسياي جنوبي و شرق متصل  .  مورد  توجه  قرار مي دهند است خارجي ايران امنيتي و توسعه در سي –سياسي 

از لحاظ فرهنگي و تاريخي نيز چنين زير .  متصل مي گردد "توسعه"و   "انرژي"،  "امنيت"ي شود به نوعي به پارادايم ها

 –مي گيرد كه از تاجيكستان تا مالديو درخط شمالي  قرار  "آرياناي بزرگ  "   كژئوپلتي – هويتي  هومسيستمي در مف

از طريق . ايران بخش مهمي از اين  هويت فرهنگي است . يابد غربي آسيا ادامه مي - جنوبي و از برمه تا ايران در خط شرقي

ير مسايل امنيتي اين ز بهافغانستان ،  از طريقاطق شرقي و آسيايي و منايران به امنيت انرژي در  ،پاكستان و هند و سپس چين
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همين هويت  .د مي باشن اي و به تبع امنيت جهاني امينت منطقه اين دو مسئله بخش مهمي ازامروزه . سيستم متصل مي شود 

عراق و جهان عرب نيز صادق است  ، خليج فارس         فقاز و تركيه و همچنين ژئوپلتيك ايران درمورد آسياي مركزي و ق

درواقع ايران مي تواند  .دهد گرايي و اتصال به زير سيستم هاي مختلف مياي در تقويت منطقهايران اهميت ويژه  به  كه

  . ي جغرافيايي و هويتي خاورميانه بزرگ باشدنقطه اتصال اصلي در منطقه

هاي  در طول دهه .ميانه استياست و حكومت در منطقه خاور، يكي از موضوعات مهم س تعيين هويت ژئوپلتيك      

ها قدرت و مشروعيت خود درنزد ملتهويت ژئوپلتيك براي حفظ موقعيت  از هاي مختلف در درون منطقهگذشته حكومت

خود دچار وپلتيك ، پاكستان همواره در تعيين هويت ژئ به عنوان نمونه.  اندهاي بزرگ استفاده كردهو در روابط با قدرت

اي سعي در اتصال پاكستان به اليت فرهنگي و روشنفكران آن با نگاه توسعهدر حاليكه ملت پاكستان ، . گرفتاري بوده است 

ي پاكستان در مقابل اليت اجرايي و حكومت ها. اندسياسي آسياي جنوبي و انرژي و توسعه اقتصادي داشته –هويت فرهنگي 

يكي از دلايل مهم اين امر ، مربوط به اهميت يافتن  15.اسلام متصل كنند و جهان ايارند خود را به هويت خاورميانهسعي د

گرايي در اين كشور و نهايتاً اي و جلوگيري از رشد اسلامپاكستان درنزد آمريكا با مسايلي از قبيل مبارزه با تروريسم القاعده

هاي پاكستان از اين طريق توانسته اند تا هاي گذشته حكومتدر طول  دهه. پاكستان است ايجاد امنيت براي تسليحات اتمي 

منابعي كه بيشتر صرف حفظ حكومت هاي پاكستان شده تا اينكه در  ،ميلياردي از آمريكا دريافت كنند  كمك هاي مالي

كي در مورد ساير كشورهاي منطقه از جمله مسئله تعيين هويت ژئوپلتي 16.جهت توسعه اقتصادي پاكستان به كار گرفته شوند 

  .آسياي مركزي و قفقاز، تركيه و عراق نيز وجود دارد افغانستان، كشورهاي

ي تمدني ايران بوده چون منطقه به نوعي بخشي از حوزه. ي هويت ژئوپلتيك كمي متفاوت است در مورد ايران ، مسئله     

ها در شرايط لذا اتصال به هر يك از اين زير سيستم اسي زيادي در منطقه است گي و سيفرهن –و ايران داراي نفوذ تاريخي 

هاي داخل ايران معتقد به تغيير در بعضي از ديدگاه.  مي گيرد       تر صورت امنيتي و فرهنگي راحت –خاص سياسي 

آن يعني شبه قاره هند و آسياي  به شرق درهر دو امتداد) خاورميانه عربي(اي روابط خارجي ايران از غرب تمركز منطقه

ازتحولات جديد درمنطقه بعد از حوادث  مركزي مي باشند كه به نوعي راهگشاي بن بست هاي سياست خارجي ايران بعد

  17.اي و جهاني ايران را افزايش دهد منطقه  جايگاه مي تواند  و مي باشد عراق 2003سپتامبر و بحران  11

ميان  ها و ايفاي نقش متصل كنندهاين زير سيستم يبين همه " تعادل "ايجاد  ترين راه براي ايرانبه د نويسنده به اعتقا      

به تاريخي با همسايگان  –با رويكردهاي توسعه اقتصادي و گسترش روابط فرهنگي  ايران ضمن اينكه. اين مناطق مي باشد 

عين حال بايد به  وصل مي شود درآسياي مركزي و قفقاز ، افغانستان  ،جنوبي  امنيت و توسعه در آسياي ، هويت انرژي

اي براي نظام متصل شود كه داراي اهميت فوق العاده )عراق و خليج فارس(اورميانه عربي سياسي در خ –مسايل امنيتي 

و جهاني  ايجايگاه منطقه مي تواند تمركز بر منطقه گرايي در سياست خارجي از اين لحاظ ،. جهاني و آمريكا مي باشند 

  . منطقه اي افزايش دهد  تم ها و موضوعات ه عنوان نقطه اتصال مهمترين را ب ايران 
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  ايدئولوژي شيعي و قدرت ملي :سوم 

  

ها معتقدند كه حتي بعضي از ديدگاه.  اين مؤلفه همواره در سياست خارجي ايران از گذشته به نوعي مطرح بوده است      

اعتقاد به استفاده از ابزار ايدئولوژيك در پيشبرد سياست خارجي به نوعي از ابزار شيعي براي رغم عدم علي رژيم گذشته ،

و همزمان با ورود عنصر شيعي در ساخت  2003اما بعد از بحران عراق درسال   18.افزايش نفوذ درمنطقه استفاده كرده است 

رجي ايران به طور جدي مطرح شده و اين امر منجر قدرت و سياست خاورميانه موضوع به كارگيري اين مؤلفه درسياست خا

لبنان  امنيتي منطقه از جمله حضور فعال و سرنوشت ساز درمسايل عراق ، –به افزايش نقش و نفوذ ايران در مسايل سياسي 

قويت چارچوب تدر قدرت ملي ايران  يشيعي مي تواند به عنوان يك مؤلفه يمؤلفه. و به طور كلي خاور نزديك شده است 

براي  نه صرفاً رخدمت منافع ملي كشور بهره گرفتكه بتوان ازاين مؤلفه د البته زماني .منطقه گرايي مورد استفاده قرار گيرد 

، بلكه براي تقويت اين مؤلفه درسطح روابط دولت ها در منطقه كه  اهداف كوتاه مدت و گذرا و درشرايط ناامني درمنطقه

در ، اي امنيتي و افزايش نقش منطقه –ضمن تأثيرگذاري بر مسايل سياسي  اند ازآن طريق ،مي تو اسلامي ايران جمهوري

  . گردد يز از قدرت بازيگري برخوردار روابط با آمريكا ن

يعي درساخت تقويت عنصر ش. برداري از عنصر شيعي درتنظيم سياست خارجي ايران با عراق يك نمونه است بهره       

همچنين 19.داشته است  2005تا  2003هاي سال    ؤثري دررفع تهديدات فوري امنيتي آمريكا در طي ؛ نقش مقدرت عراق 

تقويت عنصر شيعي در ساخت قدرت عراق و تبديل عراق به يك كشور دوست و متحد ايران در منطقه ضمن جلوگيري 

آمريكا با امنيتي خليج فارس و در روابط  –ي تواند نقش مهمي در تقويت جايگاه ايران در ترتيبات سياسازتهديدات آينده مي

، اي ل منطقهئين مؤلفه مي تواند در چارچوب مسااز اين لحاظ تقويت ا.  و ساير كشورهاي حوزه جهان عرب داشته باشد

 اصلي كه منطق تقويت منطقه گرايي درسياست خارجي ايران را توجيه مي ؛اي و جهاني ايران را افزايش دهد جايگاه منطقه

  . كند

  

  منطقه گرايي در سياست خارجي ايران تقويت ضرورت . 3

هاي نقش و نفوذ و منافع ملي قدرت اي است كه به همان اندازه كه دامنهماهيت نظام بين الملل در دنياي امروز به گونه      

ها و تمركز بر منطقه  ئتلافها در دنيا افزايش مي يابد به همان اندازه نيز ضرورت گسترش تعامل و همكاري و نياز به ا

به عنوان نمونه حضور آمريكا درمناطق مختلف جهان زماني اتفاق افتاد كه منافع آمريكا بعد از . گرايي نيز گسترش مي يابد 

ها و ائتلاف تبع نياز به شناخت ملتقدرت در مناطق مختلف جهان گسترش يافت و به ابر  دوم به عنوان يك جهاني جنگ

نيز همزمان با شكست استراتژي بوش در  2009درسال .  جهان در مناطق مختلف يك امر اجتناب ناپذير گرديد هايدولت با 
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ايجاد يك دنياي تك قطبي به رهبري آمريكا ، دولت اوباما استراتژي جديد آمريكا را مبتني بر ايجاد همكاري و ائتلا ف با 

اي و به عبارت ديگر تمركز بر نوعي منطقه گرايي ني و منطقهي دوست و رقيب براي حل مسائل جهادولت ها و ملت ها

  .قرار داده است  

اين استراتژي . است  "ديدعثماني گرايي ج"كرفسياست خارجي تركيه در قالب تمثال ديگر ، تقويت منطقه گرايي در        

هاي هويت روپا  و استفاده  از ظرفيتاديه اهاي مهم تركيه در ايجاد تعادل با قدرت هاي بزرگ ، آمريكا و اتحاز اهرم

 "حزب حاكمان اسلام گراي تركيه در. شد باگري منطقه اي و جهاني اين كشور مييزژئوپلتيك اين كشور درجهت افزايش با

"عدالت و توسعه 
دسترسي به اهداف استراتژيك سياست خارجي تركيه  از جمله پيوستن به اتحاديه اروپا را منوط به ، 20

. مي دانند قل در روابط با آمريكا اسلامي و همچنين اتخاذ استراتژي هاي مست –اه به شرق و تكيه بر هويت شرقي تقويت نگ

تقويت و گسترش روابط با ايران ، روسيه و كشورهاي جهان عرب ، و تكيه بر نقش ميانجيگرانه در حل و  با از اين ديدگاه ،

 21.لسطين ، تركيه  قادر به افزايش نقش منطقه اي و جهاني خود خواهد بودفصل بحران هاي منطقه اي در عراق ، لبنان و ف

موفقيت  وخاورميانه مي كنند  يتركيه در منطقه "قدرت نرم  "هاي  تركيه  حتي صحبت از افزايش بعضي از استراتژيست

  22. در نظر مي گيرند اين كشور  در تقويت منطقه گرايي در سياست خارجي  اجديد تركيه ر

اي عراق و افغانستان و همچنين هاي منطقهايران نيز به دليل ژئوپلتيك حساس خود از جمله قرارگرفتن در بين بحران      

اي ، به نوعي با مسايل نظام امنيت بين الملل ها روبرو است ،از جمله برنامه هستهامنيتي كه با آن –ماهيت مسايل سياسي 

نياز  با  اي و جهانيامنيتي و اقتصادي ايران درسطح منطقه - هاي منافع سياسيدامنه گسترش نقش و. درارتباط مستقيم است 

 .اطراف ايران افزايش يافته است به تعامل و شناخت بيشتر از مناطق مختلف جهان به خصوص منطقه خاورميانه و محيط 

امنيتي و استراتژيك ايران هماهنگ  –كه با اهداف اقتصادي و سياسي  ضور فعال ايران درمناطق مختلف جهان تا جاييح

اي است كه وجود ي امروز به گونهمنطق روابط بين الملل در دنيا. باشد به نفع يك قدرت درحال رشد مانند ايران است 

دستيابي به چنين امري بدون يك سياست خارجي فعال امكان پذير  .اتحاد را يك امر ضروري مي سازد  ئتلاف وا تعامل ،

و افزايش دامنه هاي نقش و نفوذ   ز آنجا كه مسايل ايران با مسايل جهاني در ارتباط هستند، تقويت منطقه گراييا. نيست 

   .گيردرفع تهديدات امنيتي كشور قرار واي ي تواند درخدمت اهداف توسعهايران م

در سياست خارجي ايران ) به غربتمايل ( "گرايي جهان " و " گراييمنطقه "بين  "عادل ت "نكته مهم ديگر مفهوم      

ي تقويت منطقه گراي. درسياست خارجي خود مواجه بوده است  ،اين دو مفهوم ايران همواره با چالش انتخاب ميان  .است 

بعضي از . هاي منطقه به خصوص همسايگان مسلمان و كشورهاي جهان عرب بوده استبه معناي افزايش تعاملات باكشور

ه به شرق از جمله توسعه روابط با آسياي جنوبي ،آسياي مركزي وقفقاز و همچنين چين و روسيه و به ها تقويت نگاديدگاه

وب دولت چدراين چار .مي گيرند ردرنظ ايران يي درسياست خارجي گراطور كلي آسيا را نيز در چارچوب تقويت منطقه

منطقه تمركز بر وعي تقويت نگاه به شرق و نوعي حضور فعال ايران درآمريكاي جنوبي را نيز به ن حتي آقاي احمدي نژاد

ارتباط با  اساساً دارد كهقرار در سياست خارجي ايران  ه جهان گراييديدگامنطقه گرايي  در مقابل  23.گرايي درنظر مي گيرد 
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ده توليد كنن) مريكاآ(از اين ديدگاه غرب . نظر مي گيرد غرب را يك ضرورت و محور يك سياست خارجي عمل گرا در

تعامل با آمريكا براي  اي و جهاني نوظهور نياز بهاصلي ثروت و قدرت درجهان است و ايران به عنوان يك قدرت منطقه

هاي غربي براي توسعه امنيتي درمنطقه و درجهان و همچنين تكنولوژي و سرمايه –دستيابي به نقش هاي مهم سياسي 

  .  اقتصادي درحال رشد خود دارد

گرايي مي تواند منافع و امنيت ملي ايران را ايجاد تعادل ميان اين دو رويكرد و با تمركز بر منطقه نويسنده ، از نظراما      

اي است كه ايران در آن يك  ل منطقهئبه اهميت مساوابسته  اهميت جهاني ايران ،  به عنوان يك واقعيت .  بهتر تأمين كند

سپتامبر و در دوران جنگ  سرد حائز اهميت بود ، اما افزايش نقش و  11ث هر چند ايران قبل از حواد.بازيگر اصلي است 

افزايش اهميت نقش  .قابل مقايسه با دوران قبل نيست  2003بحران عراق درسال  سپتامبر و 11نفوذ ايران بعد از حوادث 

مبارزه با  . ز اهميت حياتي استظام جهاني حائي است كه براي نامنيت –ايران به دليل قرارگرفتن ايران دريك محيط سياسي 

اي در افغانستان منطقههاي و حل بحران(WMD) تروريسم القاعده  و جلوگيري از  گسترش تسليحات كشتار جمعي 

جمهوري  24. بين الملل مي باشند  ، مسائلي هستند كه در حال حاضر سرتيترهاي اصلي امنيت و فلسطين  لبنان ،،عراق 

ل ئبازيگري بالاي ايران در مسا اساساً.  ط به منطقه مي باشند اثرگذار استكه مربومهمي سائل اسلامي ايران درتمامي م

 گفتگوهاي  يزمينه "مستقل سوخت هسته اي  يچرخه "حفظ  اي ايران و تصميم به خاورميانه و همچنين برنامه هسته

  .در منطقه را فراهم كرده است  سياسي رابراحتمالي بين دو طرف از موضع ب مذاكرات ژيك ايران و آمريكا و تاسترا

ياد كرد، معتقدند كه حضور بيش از اندازه  "منطقه گرايي سنتي" ها  درايران كه مي توان از آن به عنوانبعضي از ديدگاه     

ي جدي هاايران در مسايل خاورميانه به خصوص مسايل جهان عرب از جمله مسئله فلسطين و لبنان  تنش زا بوده و هزينه

منطقه  لذا ايران نبايد بيش از اندازه بر. ي منطقه و جهان غرب به خصوص آمريكا داردسياسي در روابط ايران با كشورها

كيد بر ژئوپلتيك حساس ايران در سياست خارجي، با تأ "توسعه اي "تقويت رويكرد ، محور ديدگاه فوق  .كيد كند گرايي تأ

اين اساس بهتر است كه ايران بر .ي زيادي را براي منافع ملي ايران به همراه مي آورد است كه همزمان فرصت ها و چالش ها

با   "منطقه گرايي جديد " ،در مقابل . تنها حضور فعال در محيط فوري امنيتي خود در سطح همسايگان داشته باشد 

،علاوه بر  حضور فعال درمناطق فوري امنيتي مي بايستي       ايران  است  دقرار دارد كه معتق  "امنيتي - سياسي  "رويكردي 

ي فعال و تأثير گذار داشته باشد و نيز حضور) فلسطين -لبنان (نزديك خود ، درمناطق غير فوري امنيتي خود از جمله خاور 

خود يك منافع استراتژ يل و همچنين حفظ ناشي از آمريكا و اسرايامنيتي  اتهاي نقش و نفوذ خود براي رفع تهديداز دامنه

منافع  و امنيتاقتصادي ،  يتوسعه بين ديگر به نوعي  به عبارت 25.هاي بزرگ استفاده كند ارتباط با قدرتدر منطقه و در

  . ملي خود تعادل ايجاد كند

تعادل بين منطقه گرايي سنتي و  حفظ تمركز بر منطقه گرايي در سياست خارجي ايران بايد مبتني بر ، از نظر نويسنده     

نياز به يك سياست خارجي ) همانند تركيه و هند(ظهور جهاني  ايران به عنوان يك قدرت درحال.  نطقه گرايي جديد باشدم

از سوي ديگر ، يك قدرت  . ها و اتحادها در مناطق مختلف جهان به خصوص منطقه خاورميانه داردفعال مبتني بر ائتلاف
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. هاي همگرايانه با اقتصاد منطقه اي و جهاني است ادي و تمركز بر رويكرداقتص يمدعي منطقه اي و جهاني نيازمند توسعه

مناطق اطراف در و توسعه اي سياسي  –امنيتي  هاي جه همزمان به رويكردويژگي يك سياست خارجي فعال تو بنابراين 

توسعه ائز اهميت حياتي براي فارس ح منطقه خليج ، ترديدي نيست كه از ميان مناطق مهم اطراف ايران درخاورميانه. است 

رتباطي خليج فارس راه اصلي ا .هاي سياست خارجي ايران قرار گيرد فعاليت امنيت و منافع ملي ايران است و بايد در رأس،

از .  صال به آسياي جنوبي و شرقي استانرژي و واردات كالا و نهايتاً امنيت انرژي و نقطه ات، صدور ايران به جهان آزاد

امنيتي خليج فارس ، عراق و جهان عرب به ايران قدرت بازيگري بالا در  –ر حضور فعال در مسائل سياسي سوي ديگ

  . با قدرت هاي بزرگ مي دهد   مسائل منطقه اي و در روابط

  

  نتيجه گيري

قه گرايي در منطقه گرايي و ديدگاه هاي منتقدان به تقويت منط تاريخي و نظري  –اين پژوهش زمينه هاي مفهومي در     

عمدتاً برمحور ناهماهنگي  وجوه مشترك تمامي ديدگاه هاي منتقد موجود در اين زمينه.  سياست خارجي ايران بحث گرديد

هاي فرهنگي اجتماعي و شكاف هايي همچون ساخت قدرت و سياست ،موجود ميان ايران و همسايگان در منطقه درزمينه

متفاوت درمورد هاي يافتگي ، ديدگاههاي توسعهاهماهنگي درميزان و توانايي، سيستم هاي حكومتي متفاوت ، ن مذهبي

هاي بزرگ غربي به خصوص اي و نهايتاً نوع روابط با قدرتهاي ناامني در سطح ملي و منطقهيشهتهديدات امنيتي و ر

طرز تفكر متفاوت در نزد  ،ي گذشتههاها در طي دههن ديدگاهاز نظر اي .باشد آمريكا و ميزان حضور اين كشور درمنطقه مي

گرايي درسياست خارجي اسلامي و كشورهاي منطقه به خصوص جهان عرب به نوعي مانع جدي درتقويت منطقهجمهوري

  . ها اين مسئله در آينده نيز ادامه خواهد داشت ايران بوده و به دليل ساختاري بودن اين ويژگي

ي سياستگذاري خارجي ، ما تداوم تأثيرگذاري چنين طرز تفكري در حوزها. منطق چنين بحث هايي درست است      

 11ميانه بعد از حوادث خاور. سياست خارجي ايران را منفعل و به تبع جايگاه منطقه اي و جهاني آن را ضعيف مي كند 

اي تلاش براي تثبيت  هم منطقهامنيتي است كه در آن هريك از بازيگران م –حال گذاربه نظم  جديد سياسي  رسپتامبر د

ل ايران از ئمسا .اي و جهاني است يك قدرت نوظهور منطقهنيز ايران .  امنيتي و اقتصادي خود دارند –هاي سياسي نقش

جهاني افزايش مي دهند به  منطقه اي و اي آن ضمن اينكه اهميت ايران را در نظامي هستهجمله ژئوپلتيك حساس و برنامه

تحقق هاي نفوذ اقتصادي در منطقه براي دامنه تثبيت .  دات و آسيب پذيري ملي و امنيتي ايران مي افزايدهمان اندازه بر تهدي

نيازمند تمركز بر منطقه گرايي و اتخاذ يك  ساله و همچنين پيشگيري از تهديدات امنيتي آينده در منطقه 20اهداف چشم انداز

تجربه . را در خود لحاظ كند  "امنيتي  –سياسي  "و  "عه اي توس "هاي خارجي فعال است كه همزمان رويكردسياست 

نگاه منطقه گرايي و حركت به سوي اتحادها و ائتلاف  ظهور درجهان امروز به ناچار قدرت درحال هرمي دهد كه    نشان 

لت ملي قوي ، برخورداري از يك دو ،مؤلفه هاي قدرت ملي ايران از جمله . الويت داده استجي خود ها را درسياست خار
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ارزش  . موقعيت ژئوپلتيك و عنصر ايدئولوژي به گونه اي است كه به ايران نقش ممتازي در مسائل منطقه اي  مي دهد 

سپتامبر با نظام امنيت بين  11لي در منطقه خاورميانه است كه بعد از حوادث ئك ايران از طريق متصل شدن به مسااستراتژي

تمركز بر منطقه گرايي درسياست خارجي ايران به نفع امنيت و منافع ملي ايران دربلند مدت .  نداالملل ارتباط مستقيم يافته

  . مي باشد
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 A�����A  �اه�ن ح� م]��� راه:%د9 ��� Q�ر ا� �� ا9 ا�%ان ا�H  –از ا�� ��ع Q%ز �2P% ا�H ک�"Bم Hا�%ان از را� ��ک�> �% ��^ و اه�� A��Bام.    

 


